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پدروپسرآرپیجیزن

شــهید »امیدعلی آموخت« شــغل آزاد داشــت، 
روســتازاده ای که داوطلبانه برای اعــزام به جبهه 
ثبت نام کرد. 5بار به جبهه رفت و در مناطق عملیاتی 
فتح المبین، جزیره مجنون، خرمشــهر، جنوب فاو 
و عملیات والفجر8 حضور داشــت. پســرش ایرج 
13سال داشــت، اما آنقدر می دانست که دشمن به 
کشورش حمله کرده و نوجوانان هم سن و سال او، 
خانه و زندگی خود را از دست داده اند. مصمم بود تا 
برای دفاع از کشورش کاری کند. هر بار که پدر برای 
ســر زدن به خانواده اش می آمد، ایرج به پدرش که 
مسئولیت پایگاه بســیج ثارالله)ع( آبیک را به عهده 
داشت می گفت: »شما مسئول پایگاه هستید و باید 
مرا به جبهه ببرید.« می گفت: »درســت است که 
سن من کم اســت، ولی می توانم به رزمندگان آب 
بدهم و زخم آنها را ببندم.« در آخرین اعزام، همراه 
پدرش که آرپی جی زن بود به جبهه رفت و در حمل 
مهمات کمک می کرد. 25بهمن13۶۴، در منطقه 
فاو و عملیات والفجر8 هر دو بر اثر اصابت خمپاره، 
مجروح و سپس به شهادت رســیدند. شهید ایرج 
آموخت در وصیت نامه اش نوشته بود: »اگر جسم و 
جان من پیش شما نیست روحم درنظرتان است. من 
به معشوقم رسیده ام. عشــقم  الله است و من بنده او 

هستم و حجله  عزای من حجله  دامادی من است.«

خاطرات پدر و پسری
گویسبقتراازهمربودند

شهید »ذکی بهفر« همراه تنها پسرش محمدرضا از اردبیل راهی 
جبهه شدند. وقتی سال13۶2 برای دفاع از کشورش راهی جبهه 
شد، محمدرضا هم تصمیم گرفت ســنگر درس و مدرسه را رها 
کند تا در سنگر جبهه و در کنار پدر و رزمندگان، از مرزهای کشور 
دفاع کند. وقتی موضوع را با مادرش مطرح کرد از او خواســت تا 
برگشــتن پدر، قید رفتن به جبهه را بزند اما محمدرضا در پاسخ 
گفت: »مادرجان! تو چشم من هستی و انقلاب و اسلام قلب من 
است. بدون چشم می توانم به زندگی ادامه دهم ولی بدون قلب 
نه. خواهش می کنم اجازه بده برای زنــده ماندن قلبم به جبهه 
بروم.« گفتن این حرف ها برای کسب رضایت مادر کافی بود تا او 
که محصل رشته مکانیک هنرستان فنی بود، همراه پدر به جبهه 
برود و در گروه تخریب لشکر عاشورا مشغول شود. محمدرضا بعد 
از شرکت در عملیات مسلم بن عقیل، برای ادامه تحصیل به اردبیل 
برگشــت اما دغدغه حضور در کنار همرزمان مانع از ادامه درس 
شــد. روزی که حاج ذکی که در عملیات والفجر۴ مجروح  شد، 
از همرزمانش  خواست پسرش محمدرضا را از جبهه برگردانند 
غافل از اینکه فرزندش در فاصله نه چندان دوری از پدر مجروح 
و بر اثر شدت جراحت در بیمارســتان شهید مصطفی خمینی 
تهران بستری شده بود. حاج ذکی 28مهر13۶2 در محور مریوان 
)پنجوین عراق( به شهادت  رسید و پسرش محمدرضا هم 10روز 

بعد و در 8آبان به پدرش پیوست.

آسمانیشدنابراهیمواسماعیل

ابراهیم و اسماعیل طاهری، پدر و پسری بودند که به فاصله 
چند سال به شــهادت رسیدند. اســماعیل متولد 20آبان 
ماه ســال1333 بود و پس از پایان تحصیلاتش در مقطع 
دبیرستان وارد ارتش و با شــروع جنگ تحمیلی از طریق 
لشــکر1۶ زرهی به جبهه اعزام شــد. 13آذرسال13۶۴ 
اســماعیل برای شرکت در جشــن تولد پسرش مرخصی 
گرفت، اما حین برگشــت از منطقه عملیاتی سردشــت 
کردســتان خودروی او روی مین رفت و به شهادت رسید. 
پدر او ابراهیم طاهری، بعد از شهادت فرزندش، با خود عهد 
بست و گفت: »اگر من اسماعیل را دادم، خودم نیز می روم 
و تا آخرین نفس می جنگم. یا صدام شکســت می خورد یا 
من شهید می شــوم.« 7مهر ســال13۶۶ در آخرین اعزام 
به جبهه، به دلیل درگیری مســتقیم با نیروهای کومله در 
منطقه بوکان کردستان درحالی که 59سال سن داشت به 
شهادت رسید. پیکر او را درحالی که سرش از تنش جدا شده 
بود، به خانواده اش تحویل دادند. برخی اعضای خانواده بعد 
از شهادت اسماعیل از او خواســته بودند که شهادت پسر 
ادای دینی بود به کشور و لازم نیست او نیز به جبهه برود، اما 
شهید ابراهیم طاهری در مقابل درخواست آنان گفته بود: 
»ما هنوز به وعده مان عمل نکرده ایم. من تا خودم ادای دین 
نکنم نمی توانم بنشینم و تماشا کنم و به دیگران بگویم شما 

وارد عرصه شوید.«
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حاجعلی،همپایپسرانشدفاعمیکرد
روایت رزمندگان از پیرمرد نجاری که آرپی جی زن شد
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مرحوم حاج علی طاووسی در شــهرضا و در خانواده  ای 
کشــاورز و مذهبی به دنیا آمد. او از افراد خیر و مذهبی 
شهر بود و در شغل های مختلفی ازجمله در حرفه نجاری 
تلاش و تبحر داشــت. خدمات مختلــف عام   المنفعه 
عمرانــی، مذهبــی، فرهنگــی و دیگــر فعالیت های 
حاج علی، در جریان پیروزی انقلاب اســلامی و قبل از 
آن و همچنین در دوران دفاع مقدس، همواره زبانزد عام 
و خاص بوده است. حضور حاج علی بین رزمندگان، به 
لحاظ سن بالا و روحیه شاد و فعالیت های مختلفی که 
در مناطق عملیاتی داشت، همواره شور و نشاط خاصی 

را به رزمندگان تزریق می کرد.

حملآرپیجیباگونی
بیشــترین حضــور او در جبهه هــا در جمــع گردان 
امام حسین)ع( و نیروهای شهرضا به عنوان آرپی جی زن 
بود. مرسوم بود آرپی جی زن ها را از بین جوانان انتخاب 
کنند؛ چرا که نقش آنها در میدان نبــرد و در مقابله با 
تانک و ادوات زرهی و ســنگرهای تیربار دشمن بسیار 
حســاس و تأثیرگذار بود. هر آرپی جی زن، چند نیروی 
کمکی برای حمل موشــک های اضافی نیــز به همراه 
داشت. نیروهای آرپی جی زن هنگام عملیات، علاوه بر 
حمل سلاح آرپی جی، باید کوله هایی حاوی 3موشک 
را به همراه خود می بردند. اما حاج علی در عملیات ها از 
کوله آرپی جی استفاده نمی کرد. این رزمنده ۶۴ساله، 
در عملیات کربلای5، به جای کوله آرپی جی، از گونی 
اســتفاده کرد تا بتواند 5یا ۶موشــک را با خود حمل 
کند. نحوه حمل نارنجک توســط حاج علی، هم روشی 
خاصی بود. هر رزمنده هنگام عملیات، 2 یا 3نارنجک و یا 
حداکثر ۴نارنجک همراه خود حمل می کرد اما مرحوم 
حاج علی در عملیات کربلای 5 تعداد زیادی نارنجک در 
اطراف کمر خود بســته بود. او در خاطراتش گفته بود: 
»دور تا دور فانسقه )کمربند نظامی( خودم را نارنجک 
بسته بودم تا بتوانم در خط مقدم جبهه این نارنجک ها را 
در اختیار بقیه رزمندگان قرار دهم. فقط قسمت پشت 
کمرم جای خالی بود تا هر موقع خواستم جایی بخوابم 

مشکل نباشد.«

ساختمسجد،منبروپایهمیکروفونچوبی
رزمنــدگان هرگــردان می دانســتند اگــر حاج علی 

همراهشان باشد، هر جا مســتقر شوند، او دست به کار 
می شود و در نخســتین فرصت اقدام به ساخت مسجد 
می کند. وقتی گردان امام حسین)ع( در اطراف شوشتر 
و پادگان شهید باغبانی مستقر شد، حاج علی، جوان ترها 
را به کار گرفت. تعدادی از ســتون های فلزی که قبل از 
شروع جنگ در پادگان انرژی اتمی دارخوئین یا گردان 
مهندســی رزمی بود، را به عنوان اسکلت بندی مسجد 
اســتفاده کرد. ســپس با مهارتی که در حرفه نجاری 
داشت، با اســتفاده از تخته های صندوق موشک های 
کاتیوشا و ســایر صندوق های مهمات، سقف مسجد را 
به صورت شیب دار روی این اسکلت فلزی نصب کرد و 
روی تخته های سقف را با پلاستیک پوشاند. سیدمحسن 
قریشــی از همرزمان حاج علی می گوید: »اســتفاده 
از جعبه های چوبی مهمات در ســاخت منبــر و پایه 
میکروفون و مسجد، فقط از حاج علی برمی آمد. تمامی 
رزمندگان گردان امام حســین)ع( خاطرات بسیاری از 
این مســجد چوبی خاطره انگیز دارند؛ مسجدی که در 
ســرما و گرما و حتی هنگام بارش باران های شدید نیز 
مقاوم بود.« ســاخت حمام در محل استقرار گردان از 
دیگر اقدامات مرحوم حاج علی طاووسی بود. در هر محلی 
که رزمندگان گردان مستقر می شدند، سریعا نسبت به 
برپاکردن یک حمام صحرایی و اورژانسی اقدام می کرد 

که برای رزمندگان نعمت بزرگی بود.

پدروپسردرمیدانرزم
حمیدرضا 1۶ساله بود که داوطلب اعزام به جبهه شد. او 
که اواخر جنگ تحمیلی در سال13۶7 به اتفاق پدر در 

گردان امام حسین)ع( در تیپ بقیه الله)عج(، در مجاورت 
انرژی اتمی دارخوئین مســتقر بــوده می گوید: »من 
نوجوانی 1۶ســاله بودم و مرحوم حاج علی، پیرمردی 
۶5ساله. پدر به عنوان آرپی جی زن گردان انتخاب شده 
بود. در برنامه های رزمی و آموزشــی شرکت می کرد و 
در ســاعات فراغت به کارهای نجاری و خدمت رسانی 
به نیروهای رزمنده گردان مشــغول بود. هیچ وقت او را 

بیکار نمی دیدم.« 

گوشبهفرمانپسر
سید کمال جلال الدینی از همرزمان حاج علی طاووسی 
در گردان امام حسین)ع( خاطره ای از عملیات والفجر 8 
و فتح فاو برایمان روایت می کند: »ســاعت 10شــب، 
به عنوان نخستین گردان خط شکن لشکرقمربنی هاشم 
وارد عمل شدیم و با 33فروند قایق موتوری در تاریکی 
شب و زیر آتش تیربارهای عراقی، از عرض اروندرود عبور 
کردیم و به مواضع عراقی ها در آن ســوی اروند یورش 
بردیم. با وجود پیچیدگی و حساسیت ماموریت گردان، 
به لطف الهی، مناطق مورد نظر با همت بلند نیروهای 
رزمنده تصرف شد. سپس در ساحل اروند پدافند کرده 
و تا 3روز در مقابل ضد حمله و پاتک های عراقی ها از آن 
منطقه حفاظت کردیم. ســرانجام با رسیدن نیروهای 
جدید، ما را به پشت جبهه و به مقر 1۴معصوم در اطراف 
دارخوئین انتقال دادند. معمولا بعد از هر عملیات آفندی، 
به علت خســتگی و تلفات انســانی نیروهای رزمنده و 
خط شــکن، آنها را به مرخصی می فرستادند اما این بار 
به علت حملات مکرر و پاتک های سنگین عراقی ها برای 
بازپس گیری فاو، شرایط به گونه ای دیگر بود. پس از چند 
روز استراحت، نیروهای گردان را به دستور فرماندهی به 
خط کردند. در این هنگام احمدرضا طاووسی، فرمانده 
21ساله ما در گردان امام حسین)ع(، با صدای بلند گفت: 
»برادران من، اکنون جبهه هــا به ما نیاز ضروری دارد و 
همرزمان مان در مناطق نبرد چشــم انتظار یاری مان 
هستند.« سپس به محلی در 100متری دورتر از آنجا که 
ایستاده بود اشاره کرد و گفت: »آنهایی که داوطلب اعزام 
مجدد به منطقه عملیاتی هستند، در آن قسمت به خط 
شوند.« حاج علی طاووسی، نخستین کسی بود که بدون 
هیچ درنگی، لبخند زنان و آرپی جی به دوش، با صدای غرا 
و بلندی  الله اکبر گفت و به طرف محل تعیین شده دوید. 
به دنبال ایشان، بقیه نیروها نیز پشت سر او حرکت کرده و 
عملا آمادگی خود را جهت اعزام به منطقه عملیاتی اعلام 
کردند. پیرمرد نجار، پدر احمد )فرمانده گردان( بود. این 
مرد بزرگ، همیشه برای من یادآور اخلاص و صداقت و 

پاکی بوده است.«

دوشکایغنیمتی
حمل تیربار دوشکا یکی از خاطرات به یادمانی در ذهن 
همرزمان حاج علی طاووسی است. احمدرضا طاووسی 
که فرماندهی گردان را برعهده داشت، همراه رزمندگان 
در کنار دریاچه دربندیخان پدافند کرده بودند که پدر 
به اتفاق چند نفر از نیروهای رزمنده گردان به ســنگر 

عراقی ها رفتند و از قسمت هایی که عراقی ها عقب نشینی 
کرده بودند، یک قبضه تیربار دوشکا را به غنیمت گرفته و 
به سختی از این منطقه کوهستانی به عقب انتقال دادند. 
حسین کرمانپور درباره این خاطره می گوید: »حاجی 
صدا زد: »آقای کرمانپور، دوشکا کجاست؟« گفتم: »اون 
بالا! نوک اون تپه... .« حاجی حرکت کرد! تند و بدون 
توقف! خجالت کشیدم. با حفظ روحیه بسیجی و با پاهای 
لرزان و با احتیاط تمام دنبال پیرمرد راه افتادم. حاجی 
همانگونه که عادت داشت برای شروع هر کاری بسم الله 
بگوید، با صدای بلند گفت: »بسم الله الرحمن الرحیم.« 
لوله دوشکا را گرفت، بلند کرد و گذاشت روی کولش. 
یکی دوتا از بچه ها هم جعبه تیر و سه پایه را برداشتند 
و داخل شیار سرازیر شدند. یکی دو جا کمک کردم سر 
دوشیا را گرفتم تا حاجی خسته نشود اما او زود فهمید که 
نسل روغن نباتی قدرت این همراهی را ندارد. حاج علی 
نخستین نفری بود که به مقر رســید و ما 7نفر با یک 

فاصله کوتاه، اما با دست هایی پر به گردان رسیدیم.«

مجروحیتوابتکارعمل
حاج علی طاووسی در عملیات کربلای5 در دی ماه13۶5 
از ناحیه دست مجروح شد. او بعد از مجروحیت تا مدتی 
برای درمان در بیمارستان شــهیدصدوقی اصفهان و 
مرکز توانبخشــی و فیزیوتراپی بروجن تردد داشت. با 
توجه به محدودیت امکانات در مراکــز فیزیوتراپی، با 
ذوق و استعداد خاص خود و با استفاده از چوب، وسایلی 
را به صورت ابتکاری ساخت که برای فیزیوتراپی بسیار 
کارآمد بود. به عنوان مثال با اســتفاده از یک تکه تخته 
چوبی، وســیله ای با انحنای لازم ســاخته بود تا برای 
مجروحانی که عصب دستشــان آسیب دیده و خشک 
شده بود استفاده شــود. همچنین برای مجروحانی که 
از ناحیه مچ آسیب دیده بودند، یک وسیله چوبی ساده 

درست کرده بود تا به وسیله آن مچ آنها نرم شود.

چایدلچسبدرقوطیخالیکنسرو
چای خوش عطر و دلچســب، خاطره به یاد ماندنی در 
ذهن بســیاری از همرزمان مرحوم حاج علی اســت.
ابراهیم ملکپورخاطــره ای ازعملیــات والفجر10 در 
اسفندماه13۶۶ در منطقه حلبچه به یاد دارد: »نیروهای 
گردان ما در ارتفاعات منطقه که به زین اسبی معروف 
بود، پدافند کرده و پس از چند روز به پشت جبهه منتقل 
شــدیم. یک هفته ای بود که چای نخورده بودیم و به 
حاج علی گفتیم که دلمان هوای چای کرده. آن موقعیت 
هیچ امکاناتی نداشــتیم، اما حاج علی گفت اگر قند و 
چای پیدا شود، من برایتان چایی دم می کنم. سرانجام 
مقداری چای و قند توســط تدارکات گردان برایمان 
آوردند اما ظرفی برای دم کردن نداشتیم. حاج علی یکی 
از سطل های فلزی که مخصوص آب دادن قاطرها بود را 
به دقت شست و با چوب های جنگلی آتشی برپا کرده و 
چای دم کرد. چای در قوطی خالی کمپوت ریخته شد 
و به همه چند چای دلچسب و گوارا رسید که هنوز هم 

عطر و طعم آن چای به یاد ماندنی را در خاطر دارم.« 

حتیفکرکردنبه
آنهمقلبانسان
رابهدردمیآورد.
فکــرکــردنبه
اینکهپدروپسریدرآغوشهمجانشانرابر
سرآرمانهایشــانتقدیمکردهباشندوقتی
باورپذیرمیشــودکهباحماسهدفاعمقدس
وحماســهکربلاآشناباشیم.ســیدابراهیمو
سیدحسیناســماعیلزاده،پدروپسریکه
صاحبپلاکهــای555و556بودند،باهمبه
جبههرفتندوبعداز25سال،پیکرآنهادرآغوش

همتفحصوشناساییشد.

پیکیرهای ســیدابراهیم و سیدحســین طی یک 
عملیات تفحص در منطقه »چیلات« پیدا شــدند، 
بعد از 25ســال و بعد از آنکه 2بار برای آنها مراسم 
تشییع گرفته شــده بود. وقتی آنها را پیدا کردند، 
یکی از آنها در حالت نشســته با لباس و تجهیزات 
کامل به جایگاهی تکیه داده بود و شهید دیگر در پتو 
پیچیده شده بود. می شد حدس زد که یکی مجروح 
شــده و دیگری ســرش را در آغوش گرفته است. 
شــماره پلاک ها هنوز خوانده می شد: 555و 55۶.

گمانه زنی اولیه این بود که آنهــا با هم رفیق بوده و 
همراه هم پلاک گرفته اند، اما بعد از تفحص و بررسی 
برای شناسایی، مشخص شد، آنها پدر و پسر هستند؛ 
او که نشسته پدر و شــهیدی که درازکشیده، پسر 
است. شهید سیدابراهیم اسماعیل زاده )پدر( همراه 
پسرش سیدحسین اهل روستای باقرتنگه بابلسر 
بودند. سیدابراهیم متولد130۴ بود و هنگام شروع 
جنگ 5۶سال سن داشــت. پسرش متولد133۶ و 
معلم روســتا بود و ۴فرزند داشت. جنگ که شروع 
شد، قید معلمی و زندگی آرام در روستایش را زد و به 
فکر رفتن به جبهه و دفاع از مردمانی شد که خانه و 

کاشانه خود را از دست داده بودند.

ماجرایاعزامبهجبهه
شنیدن سخن امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه هر کس 
توانایی حمل سلاح دارد واجب است در جنگ شرکت 
کند، کافی بود تا جوانان در هر نقطه ای از کشور برای 
اعزام به جبهه داوطلب شوند. ســال13۶2 و بعد از 
رزمایشی که در پادگان آموزشی قدس سپاه بابلسر 
برگزار شد، حسین، برادرش رضا و پدرشان هر کدام 
جداگانه نام خود را برای اعزام به جبهه ثبت نام کردند 
و بعد از اطلاع، هیچ کدام حاضر به انصراف نشده و هر 

سه به جبهه اعزام شدند. آنها در عملیات والفجر۶ در 
قله های »چیلات« با هم بودند، اما تقدیر این بود که 
حســین و پدرش به شهادت نایل شــوند. سیدرضا 
اســماعیل زاده ماجرای شــهادت پدر و برادرش را 
اینگونه نقل کرده اســت: »هر 3در یک منطقه و یک 
عملیات حضور داشــتیم. عملیات مــا یک عملیات 
ایذایی بود که به دلیل اهمیت حفظ جزایر مجنون اجرا 
شد. برادرم آرپی جی زن بود و پدر کمک آرپی جی زن. 
عملیات که شروع شد، دشمن توانست با پاتکی که زد 
منطقه را از ما بگیرد. منطقه کوهستانی و صعب العبور 
بود. دره های مخوف و میادین مین گسترده ای داشت 
و جنگیدن در آن شرایط سخت بود. سنگری که برادر 
و پدرم در آن مستقر بودند، بالای قله بود. برادرم برای 
دید بهتر و انهدام تانک های دشــمن به سمت دامنه 
قله حرکت می کند. بارها و بارها این مسیر را می رود و 
می آید تا بتواند گلوله آرپی جی از پدرم بگیرد. پیشانی 
و دست پدر هم از همان ابتدای عملیات ترکش خورده 
و مجروح شده بود، اما حاضر نمی شد به عقب برگردد. 
حســین برای آخرین بار به ســنگر می آید تا از پدر 
گلوله آرپی جی بگیرد، اما در مسیر بازگشت زیر آتش 
دشمن قرار می گیرد.« به گفته شاهدان این صحنه، 
پدر وقتی می بیند حسین زخمی شده خودش را به 

دامنه کوه می رساند و بالای سر حسین می رود. چون 
توان بالا بردن پیکرش را نداشــته، پتویی می آورد و 
پســرش را در آن می پیچد. او را به آغوش می گیرد و 
و سرش را روی زانوهایش می گذارد. بعد هم خودش 
به شهادت می رســد و هر دو برای سال های طولانی 
در همان حالت می مانند.منطقه ای که سیدابراهیم 
و فرزندش شهید شده بودند به دست دشمن افتاده 
بود و امــکان بازگرداندن پیکر شــهدا نبود. یک ماه 
بعد وقتی از شهادت آنها مطمئن می شوند و ساک و 
وسایل شان به دست خانواده می رسد، برای آنها مراسم 
ترحیم برگزار می کنند و 11سال بعد به خانواده خبر 
می دهند که پیکر بــرادر و پدر را پیــدا کرده اند. اما 
25سال بعد، 2شهید با پلاک های 555 و 55۶ تفحص 
می شوند. مدارک شناسایی نظیر پلاک، کلاه، لباس 
و... . بعد از آن آزمایش های انجام شده، نشان دهنده 
این موضوع بود که این 2پیکر متعلق به پدر و پســر 
شهید هســتند. آنها بعد از 25ســال درحالی که در 
آغوش هم بوده اند، شناسایی شدند و این بار با همراهی 

خانواده و همرزمان تشییع می شوند.

ماجرای شناسایی صاحبان پلاک های 555 و 55۶ که بعد از 25سال تشییع شدند

شهادتوتفحصپدروپسردرآغوشهم

 پدر و پسر آزاده
حکایتپدریکهبعدازپسرش

اسیرشد
نگاهیبهتاریــخدفاعمقدسکشــورمانوخواندن
ماجرایحضوروهمراهیپسرانوپدراندرجبهههای
دفاعمقدس،زخمیشدنیاحتیاسارتدراردوگاههای
عراقبیانگراینموضوعاســتکهوقتیپایدفاعاز
کشورمانپیشبیاید،سنوسالحدومرزینداشتهو
نداردوهمهاعضاییکخانوادهبرایدفاعازکشورازهم
پیشیمیگیرند.تاریخدفاعمقدسنشانمیدهدکه
گاهیپسریکموسنوســالبااصرارهمراهپدرشبه
جبههمیرودوگاهینیزپدریسنوسالداربهدنبال
فرزندشراهجبههراپیشمیگرفتهاست.شهید»یدالله
دکامیزاده«یکیازپدرانیبودکهدرنخستینروزهای
شــروعجنگتحمیلیوبعدازبی خبریازپســرش
حمدالله،بهدنبالیافتننشــانهایازاوبهمنطقهمرزی
رفت،اماوقتیبهاسارتنیروهایعراقیدرآمد،حمدالله

رادراردوگاهاسراملاقاتکرد.

اساراتدرنخستینروزشروعجنگتحمیلی
حمدالله دکامی زاده، با شروع انقلاب اسلامی در شکل گیری 
کمیته های انقلاب، جهادسازندگی و تشکیل سپاه در منطقه 
قصرشیرین نقش مؤثری ایفا کرد. او به سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی پیوست. او با شروع جنگ تحمیلی در منطقه مرزی 
در حال ماموریت بود که در تاریخ یکم مهرماه ســال1359 
در مرز استان کرمانشــاه همراه با چند نفر دیگر، به اسارت 
نیروهای بعثی ارتش عراق در آمد. خبرهای نگران کننده ای 
به گوش خانواده اش می رســید. عراقی ها تا تنگه ترشابه که 
محل مأموریت حمدالله بوده رســیده و او را اسیر کرده اند. 
برخی هم می گفتند شاید او را به شــهادت رسانده باشند. 
نگرانی پدرش یدالله دکامی زاده و خانواده اش، موجب می شود 
تا پدر به محل خدمت پسرش برود. پدر در خاطراتش گفته: 
»مردم شهر می دانستند چه اتفاقی افتاده، ولی حاضر نبودند 
مرا در جریــان قرار بدهند. بعضی می گفتنــد نگران نباش! 
حمدالله به سمت اســلام آباد رفته است. 3روز بعد زمانی که 

در جست و جوی پسرم بودم، توسط عراقی ها اسیر شدم.«

ملاقاتدراردوگاه
پدر در یکی از بازداشتگاه های عراق در شهر خانقین باخبر 
می شود که حمدالله زنده اســت. وقتی عراقی ها با چشمان 
بســته و با یک دســتگاه کامیون نظامی او و دیگر اسرا را به 
مکانی نامعلوم منتقل می کنند، یدالله تنها یک آرزو داشته 
و آن دیدن فرزندش بوده اســت. دعای او با ورود به اردوگاه 
مستجاب می شود؛ »خواست خدا بود که مرا جایی بردند که 
قبلا حمدالله را برده بودند. خوشحال بودم که سرانجام پس از 
گذشت مدتی، ولو به قیمت اسیرشدن موفق به دیدار فرزند 
دلبندم شدم. با وجود تلخی اسیری، خوشحال بودم که پسرم 

را زنده می دیدم.«
روایت این دیدار از قول حمدالله نیز خواندنی اســت: »صبح 
یکی از روزهای اسارت هنگامی که از خواب بیدار شدم، در 
کمال تعجب پدرم را در محیط اردوگاه میان اسرای جدید 

دیدم.« 
پدر با دیدن فرزندش، درحالی که گریــه امانش نمی داد او 
را در آغوش می گیرد: »گفتم: بابا! خدا را شــکر می کنم که 
زنده ای، باورم نمی شد یک بار دیگر تو را زنده ببینم.« پدر از 
حالش پرسید. حمدالله جواب داد: »بابا! الان دیگر اسیرم؛ تا 
قبل از این اســیر نبودم، ولی با اسارت تو اسیر شدم. اسارت 
من با آمدن تو تازه شروع شده است.«گفت: »بابا! الان اگر من 
بمیرم، تو را دیده ام و خدای نکرده اگر تو بمیری، مرا دیده ای. 
راضی به رضای خدا هستیم. بچه ها و اعضای خانواده هم در 

پناه خدا هستند و خدا کمک شان می کند.«

شکنجهدادنحمدالله
پیداکردن مدارک و شــک کردن عراقی ها از اینکه حمدالله 
عضو سپاه پاسداران است، موجب شد تا او را از اردوگاه بیرون 
ببرند. بعد از 3روز درحالی که به شدت شکنجه شده بود، او را 
آوردند. آنقدر شکنجه شده بود که نمی توانست روی پاهایش 
بایستد. با وضعیت اسفناکی او را به داخل آسایشگاه پرتاب 
کردند. دیدن بدن زخمی پسر برای پدر هر چند سخت بود 
اما خوشــحال بود که می تواند در کنــارش و مرهمی برای 
زخم هایش باشد. بعد از مدتی اسرای بازداشتگاه را به اردوگاه 
موصل منتقل کردند. یدالله دکامی زاده می گوید: »درموصل 
با حاج آقا ابوترابی آشنا شدیم. حمدالله مورد اعتماد حاج آقا 
ابوترابی بود و حاج آقا، حل و فصل بسیاری از مشکلات اسرا و 
اختلافاتی که بعضا رخ می داد، را به حمدالله سپرده بود. دوران 
اسارت دوران سختی بود اما با وجود سختی ها، مانند آزمون 
الهی بود و تلاش کردیم از آن سربلند بیرون بیاییم. عشق و 
علاقه حمدالله به قرآن و نهج البلاغه، او را واداشت تا این دو 
کتاب شریف را در دوران اسارت با توجه به تفسیرشان حفظ 
کند و یکی از بهترین معلمان قــرآن و نهج البلاغه در دوران 
اسارت به حساب  آید. پدر در ادامه می گوید: »10سال کنار 
هم اسیر بودیم. خداوند مزد سال های اسارت پسرم را امیری 
سپاه اسلام عنایت فرمود. 10سال اسیر بود، 10سال امیر شد، 
اما مصلحت الهی بر این شد تا از من که پدرش هستم، زودتر 

به جوار رحمت الهی بشتابد.« 
سردارحمدالله دکامی زاده، ماه رمضان سال1381 حین انجام 
مأموریت و اعزام به شــهر تهران در سانحه رانندگی به جوار 

رحمت الهی رفت.

آزادهسلطانی؛خبرنگارگزارش

شهرهکیانوشرادگزارش
روزنامه نگار

زهرارادگزارش
روزنامه نگار
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